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  :چكيده
ها است در اين مقاله به ريشه شناسي واژه آذربايجان پرداخته   واژهتاريخي مطالعه علمشناسي،  ريشه

گذاري منطقه آلبانياي قفقاز و اَران به  آن روي اهميت دارد كه بعد از نامشناسي نام آذربايجان از  ريشه. شود مي

منابع و مدارك تاريخي ..  تركي دارد  در زبان اي بر آن شدند كه اين نام ريشه تركيسم عده آذربايجان و ظهور پان

نام .  زبان تركي ندارداي ايراني است و هيچ ارتباطي با كه واژه آذربايجان واژه. شناسي اثبات مي كنند و زبان

كه شهربان آن سرزمين در زمان سقوط هخامنشيان بود گرفته شده » آتروپات«آذربايجان از نام سردار ايراني 

آتروپاتن واژه اي يوناني است كه از زبان پهلوي . بوده استtarpāta-āاحتمالاً تلفظ اين اسم در زبان مادي . است

 كه مشتق از واژه :ستاĀdurbādegān صورت هاين واژه در پهلوي اشكاني ب. است اشكاني وارد زبان يوناني شده

Ātar-pāta-ka-ana-  واژه امروزي ..است» شود ييده مي جايي كه در آن آتش پا« ايراني باستان به معني »

   مشتق شده است Ādurbāyagānرپايگان از واژه فارسي ميانه  دواژه آ. است» رپايگان دآ« معرب» آذربايجان 

  شناسي، آذربايجان، آتروپاتكان، آتروپات، آدرپايگان ريشه: واژگان كليدي

  

  

  

  



  :مقدمه
امروزه .شود گفته ميetymologyها استكه در زبان انگليسي بدان   واژهتاريخي مطالعه علمشناسي،  ريشه

در هر . ترين زمان كاربرد آن تا به امروز، هم از لحاظ لفظ و هم از لحاظ معني شناسي تاريخ يك واژه است از قديمي ريشه
ريشه شناسي به همچنين .  گونه واژه ها تاريخ آنها استشناسي اين ريشه. افتند هايي در زماني معين از رواج مي زبان واژه

 و اينكه شكل و معني آن واژه در طول زمان دچار چه نوع . استواژهمعناي شناسايي و رديابي تاريخچه و منشا يك 
رابرهاي واژه و ذكر ب به ريشه پيشوند و پسوند آن واژه و يا با تجزيه واژه اين كار يا با ارائه خاستگاه .تغييراتي شده است

  .{3}صورت مي گيرداش  در ديگر زبان هاي هم خانواده

هاي   استان شامل خورشيدي1316 در سال كشوري ايراناز لحاظ تقسيمات امروزه منطقه آذربايجان 
 است،   خورشيدي تأسيس شده1372كه در سال استان اردبيلبندي  در اين تقسيم. استآذربايجان غربيو آذربايجان شرقي

عنوان  ل بههاي آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي و اردبي  اكنون نيز استان هم.  است جزء استان آذربايجان شرقي بوده
، و از اران است كه از شمال به  شده  اين نام به سرزميني گفته مي نيزدر گذشتهو .شوند منطقه آذربايجان شناخته مي

 است  و پايتخت آن شهر گنجك بوده.  است شده ، محدود ميكردستان تركيهو ارمنستانو از مغرب به آشورجنوب غربي به 
  {4}اند ناميده ونانيان گازا ميو عرب آن را كزنا و يمراغهدر تخت سليمان در جنوب شرقي 

هاي  ، از سمت جنوب به استانارمنستانو جمهوري آذربايجاناز سمت شمال به امروزي ايران آذربايجان 
اين منطقه از مناطق .  است محدود شدهعراقو تركيهو از سمت غرب به گيلاناستان ، از سمت شرق به زنجانو كردستان

  .باشد اي كوهستاني و نسبتاً پربارش مي ردي و مرزي ايران است و منطقهصنعتي، ترانزيتي، راهب

 و طي كنگره حزب مساوات جايگزين نام اصلي و 1917شايان ذكر است كه نام كشور آذربايجان در سال 
  {10}گذاري با هدف جدايي آذربايجان ايران انجام شد  اين نام. تاريخي قفقاز، اران و آلباني شد

كه آذربايجان يا  با آن. خوانند مي» آذربايجان«شگفت است كه آران را اكنون ": ينويسداحمد كسروي م
باشد و از ديرين زمان كه آگاهي در  تر از آن مي تر و شناس آذربايگان نام سرزمين ديگريست كهدر پهلوي آران و بزرگ
  }14{بر آران گفته نشده استگاه نام آذربايجان  دست هست، همواره اين دو سرزمين از هم جدا بوده و هيچ

گذاري منطقه آلبانياي قفقاز و اَران به  شناسي نام آذربايجان از آن روي اهميت دارد كه بعد از نام ريشه
افرادي . هاي آلتايي همانند تركي دارد  در زبان اي بر آن شدند كه اين نام ريشه تركيسمو عده آذربايجان و ظهور پان

ارتابازان (( در اوستا و)) اندربد (( را با نام )) آتروپات ((  او نام ’. آتروپات اسم خاص است :ند كها  گفتهيامپولسكي: همانند
(( ) Artabazan (  يكي دانسته ، چنين نتيجه گرفته است كه نام مذكور مركب از دو واژه )) پت (( و )) آذر = اتر– pat ((

و يارانش آذرلي و موسوي چنين اظهار عقيده كرده اند كه آذربايجان امپولسكي }10{است)) رئيس آيين تار (( و به معناي 
دميرچي زاده ، بي آنكه با زمان و تاريخ سر و كاري داشته باشد نوشت } 13{)). جايگاه ايزد آذر يا آتش است (( به معناي 

وانست از نام مذكور آگاه بوده حال آنكه اين مورخ از ديدگاه زماني نمي ت. )) هرودوت نام آتروپاتن را مي شناخت (( كه 
ان هور  ( tur – An=  تور –ان (( در مورد نام آذربايجان از واژه ) آذر )) ( اتور (( وي در ادامه سخن نوشت كه . )) باشد 



 =hur – An (( (  پديد آمده كه ))an ((  يا ))Aun (( قرباني مدعي شده است كه واژه آذر . ر}10{. واژه و نام سومري است
و بالاخره آنكه سيد . است )) مرد آذري (( نامي است تركي و متعلق به قبايل ترك كه معناي آن )) آذربايجان (( در نام 

. كه پيشوند نام آذربايجان است )) AZ–آذ : (( اف دكتراي زبان شناسي در اظهار نظري پندار بافانه چنين مي نويسد
آمده ، به معناي مرد است  )) AZ–آذ (( كه بعد از  )) er–ار (( واژه . نامي است تركي و معرف يكي از قبايل ترك است

(( آمده است كه اين نيز واژه اي تركي و همان  )) bay = bai –باي (( واژه )) er–ار (( و  )) Az–آذ (( پس از نامهاي 
خان ((  كه در زبان تركي به معناي  آمده است ))ajan((  واژه  ))Azerbayajan(( در پايان نام . است)) بيگ (( و )) باي 
 AZ –خان، بيگ و مردي از قبيله آذ ((  به معناي  ))Azarbayajanآذربايجان (( بدين روال واژه . است )) پدر (( و )) 

  }17 {.است

دهد  شناسي و نوشته هاي مورخان نشان مي شناسي و زبان ولي همان گونه كه مدارك و مستندات باستان
  .اي ايراني است و مردم آذربايجان ايراني هستند و نام آذربايجان نيز واژه. اساس بوده ا بيتمام اين ادعاه

قوم هندواروپايي در جنوب سيبري سكونت داشتند تصميم به مهاجرت زماني كه هزار سال پيش  حدود پنج
اين اقوام . ار هم زندگي كردندعده اي از آنها به آسياي مركزي مهاجرت كردند و حدود هزار و پانصد سال در كنگرفتند، 

 -airiia به صورت }26 {در ريگ ودا rya-āناميدندكه به صورت  مي-arya* اين قوم خود را ..به آريايي معروف هستند
گروهي از اين اقوام آريايي در سرزمين شده استثبت } 30{هاي فارسي باستان   در كتيبه-ariyaو به صورت }20{در اوستا 

ولي . ي سكني گزيدند؛ چون در ابتدا اسلام نتوانست در آنجا نفوذ كند، اين سرزمين را كافرستان ميگفتندافغانستان امروز
. و يك گروه ديگر از اقوام آريايي در آسياي ميانه ساكن شدند..  به بعد، اين سرزمين را نورستان ناميدند1896از سال 

 }28{نامند  امروزه دانشمندان اين قوم را هندوايراني مي

و آنها نياكان .  شدندايرانزمين  رهسپار سراقوام آرياييي از  ا حدود هزار پانصد سال قبل از ميلاد مسيح عده
مادها در شمال غربي فلات ايران . ها و ديگر اقوام بودند و اقوام ايراني شامل مادها، پارس. امروزي هستندايرانياقوام 

ماد  فعلي در شمال غربي فلات ايران را با نام آذربايجانسرزمين و . دساكي شدند و نام خود را به اين سرزمين دادن
 ماد بزرگ، حوزه شمال غربي كوير مركزي و همدان را با نام )ري(، تهران كردستان و ناحيه امروزي كوچك

واژه ماد در كتيبه بيستون، .كه همدان امروزي است} 8{.بوده استهگمتانه پايتخت ماد در گذشته }17{.شناختند مي
 -Hagmatāna به صورت32ه بيستون، ستون اول، بند است و نام هگمتانه در كتيب  آمده-Mādaستون اول به صورت 

كه در اينجا » آمدن« به معني gam√ريشه فعل-hamپيشوند :  تشكيل شده است از-Hagmatānaواژه . ثبت شده است
ساز  كه پسوند صفت مفعولي-ta–  و. به كار رفته است/a/چون واژه صفت مفعولي است صورت ضعيف ريشه بدون واكه 

  }āna- .}24–مكان ساز الست و پسوند 

در اين . كند كتيبه بيستون است قديميترين منبعي كه حدود جغرافيايي سرزمين آذربايجان را مشخص مي
و بعد از حمله اسكندر . زيرا كه در آن دوران نام اين سرزمين ماد بوده است. اي نشده است كتيبه به اسم آذربايجان اشاره

  :در كتيبه بيستون ستون دوم بند نهم چنين آمده است. شهرت دارد» پاتنماد آترو«در منابع تاريخي به نام 

  



ΘātīDārayava.ušxšāyaθiya: 
patiςtīyamhamiςiyamhangmatāparaitāpatišDādŗšimhamaranamcartanay : 
UyavānāmādidāArminayayavadāhamaranamakunava, A.uramazdāmayupastāmabara, 
vašnāA.uramazdāhakārahayamanāavamkāramtayamhamiςiyamajavasay, �āygracayšmāhyā 9 
raucabiš�akatāāha, ava�āšāmhamaranamkŗtam, pasāvaDādŗšišcitāmāmamānayaArminayay, 
yātāadamārsam.  

دژي .  فرا رسيدندDādŗšišباز سومين بار نافرمانان گرد آمدند به جنگ كردن عليه : داريوش شاه گويد؟« 
Uyavā اهورامزدا مرا ياري داد بخواست اهورامزدا سپاه من آن سپاه نافرمان را بسيار . در ارمنستان آنجا جنگ كردند نام

 به خاطر من در ارمنستان ماند Dādŗšišپس از آن . آنگاه جنگ ايشان درگرفت. روز گذشته بود θāygracayš9از ماه . بزد
  }30{.   »تا من به ماد رسيدم

توان فهميد كه سرزمين ماد دركنار ارمنستان و نزديك آن بوده  بيستون به سادگي مياز اين نوشته كتيبه 
  . است

 ميلادي مي زيسته و در آماسيه 21 پيش از ميلاد و 65استرابون جغرافي دان يوناني كه حدود سالهاي 
اف از قول او  علي.  استآسياي صغير سكني داشته است، پيرامون ماد آتروپاتن مطلبي را در كتاب جغرافياي خود آورده

شوند، يك بخش را ماد بزرگ مي نامند ، و بخش دوم را ماد   مادها به دو بخش جداگانه تقسيم مي«: نويسد مي
آتروپاتكان، كه نام خود را از راهبر نظام خود آتروپات گرفت، و او اجازه نداد كه كشورش همچون بخش ماد بزرگ زير 

. »اقرار خويش اين كشور را مستقل اعلام نموده قت آتروپات خود را شاه اعلام نموده و بدر حقي. حاكميت مقدونيان بماند
}17{  

ريشه در نام آتروپات سردار و ) آذربايجان بعدي ( نام آتورپاتكان . كند همانگونه كه نوشته استرابون بيان مي
  .شهربان ايراني ماد كوچك دارد

آذربايجان « : نويسد كه سي در جغرافياي تاريخي ايران ميرو-واسيلي بارتولد پژوهشگر تاريخي آلماني
در جريان .  سرزمين ايراني ماد بود و حكومت جداگانه اي نداشتجدانشدنيكنونيايران تا زمان اسكندر مقدوني جزء 

همچنان پس از اسكندر نيز آتورپات . شهربان سراسر ماد شخصي با نام آتورپات بود)  پيش از ميلاد 331( پيكار گوگمل 
ناميده مي )) ماد خرد (( بخشي از اين منطقه كه . پس از او منطقه تحت فرمانش به صورت موروثي در آمد. فرمانروا بود

و ارمنيان آن را ) آتروپاتن ( يونانيان اين سرزمين را آتروپاتنا . شد با نام آتورپات در آميخت و نام جديدي بخود گرفت 
  }29{.»ذربايجان از اينجا پديد آمدنام آ. آترپاتكان مي ناميدند 

)) تاريخ و جغرافياي تاريخي آذربايجان (( عباس زرياب خويي نيز در دايره المعارف بزرگ اسلامي ذيل ماده 
آتروپات نام سردار ايراني بود كه در . مشتق استAtropates: در يوناني )) آتروپات (( آذربايجان از نام «: چنين مي نويسد 

. سپاه ايران فرمانده ماد بوده استريوش سوم آخرين پادشاه هخامنشي و اسكندر مقدوني در گوگامل در جنگ ميان دا
)) اوكسيدات (( م از سوي اسكندر به جاي . ق327 – 328آتروپات پس از شكست ايران به اسكندر پيوست و در زمستان 

پس از مرگ .  اسكندر دادسردار)) پرديكاس (( م دختر خود را به . ق324آتروپات در . به حكومت ماد منصوب گرديد 



اسكندر و تقسيم ممالك و متصرفات او ميان سردارانش ، قسمت شمال غربي ماد به او واگذار گرديد و او در آنجا به 
معروف شده بود  ) در برابر ماد بزرگ )) ( ماد كوچك (( اين ناحيه كه پس از اسكندر به . استقلال به حكومت پرداخت

  }12{.»ز استقلال و استقرار آتروپات در آنجا به نام او ناميده شدپس ا

 }23{. ذكر شده استĀdurbāyagānنام آذربايجان در كتيبه شاپور اول در كعبه زرتشت در ستون دوم به صورت 
 در .ه استاست زيرا كه آتشكده آذرگشنسب در آنجا واقع بود رفته آذربايجان در دوره ساسانيان استاني مهم به شمار مي

  . ديگر نوشته هاي مربوط به دوره ساساني نام آذربايجان بدين صورت آمده است

آذربايگان كه . .گفته مي شد)) آذرباذگان ((  ميلادي هنوز به پيروي از اواخر ساسانيان 9/  ق 3در قرن 
شده )) آذربايجان ((  امروزي تلفظ مردم آن عصر بوده ، در زبان عربي به اذربيجان و آذربيجان بدل شده كه در فارسي

 است

در  هجري قمري 290در كتاب البلدان در سال ابن فقيه محمد بن اسحاق همداني مولف قرن سوم هجري 
مورد نام آذربايجان در اثر خود به دو نقل قول تكيه كرده كه يكي از آن ابن مقفع و ديگري نامشخص است، وي چنين 

از اين 1.))  است ، و گويند آدرباد بن بيوراسب ...  آذرباد بن ايران ] به نام [ذربايجان  آ: ابن مقفع گويد : (( آورده است 
آشنا ) آتروپات ( نوشته چنين بر مي آيد ، مولفان سده هاي نخستين اسلامي همچون ابن فقيه و ابن مقفع با نام آذرباد 

اينكه آذرباد فرزند شخصي به نام ايران يا بيوراسب است بوده و بدرستي نام آذربايجان را از او دانسته اند ليكن در مورد 
محتمل است آنان از قول استرابون بي خبر بوده و بدين خاطر نقل آنها تا حدودي با افسانه آميخته است و شايد هم 

  }11{. ايراني بودن آذرباد مايه پيدايش چنين نقلي شدهاست

هاي سوم و چهارم هجري است، در كتاب المسالك   كه از جهانگردان و جغرافي نگاران معروف قرناصطخري
: است وي از شهرهاي آذربايجان، چنين ياد كرده.ذكر ارمينيه و آران و آذربايجان«و الممالك خود فصلي دارد تحت عنوان 

، سلماس، نشوي )دهخوارگان، آذرشهر فعلي(ديرخقان ) ؟(، ميانه و خونه، بروانان)اروميه(، مراغه، اُرميه )دبيلار(اردويل 
را مركز ارمينيه، بردع را ) دوين(= اصطخري، دبيل ).اشنويه فعلي(، مرند، برزند، ورثان، موقان، جابروان، واشنه )نخجوان(

تا حدود زنگان تا ) طارم(از تارم » حدود آذربايجان«: است به نوشته وي همركز اران و اردبيل را مركز آذربايجان نوشت
  }29{دينور تا حلوان تا شهر زور تا دجله و به حدود ارمينيه بازگردد

، شهرهاي مراغه، تبريز، اروميه، خوي، سلماس، بركري، اردبيل، داخرقان، الارض صوره در كتاب ابن حوقل
  .اند اشنه، ميانج، مرند، برزند و غيره، جزو شهرهاي مهم آذربايجان ذكر شده
  }9{انند و زبانش را فهلوي خوانده اندابن نديم و ياقوت حموي آذربايجان را جز مناطق فهله ميد

 از دانشمندان قرن هفتم هجري كه پيرامون حدود آذربايجان نوشته چنين ياقوت حمويدر ترجمه فارسي 
هاي ديلم، جيل   آذربايجان از بردعه تا مشرق تا از زنجان در مغرب و از سمت شمال به سرزمينحدود«: است آمده

اقليم بزرگ و وسيعي است و از شهرهاي مشهورش تبريز امروزه مركز و ) آذربايجان(و او . است) طارم(و طرم ) گيلان(
                                                            
 

 



 خوي، سلماس، اروميه، اردبيل، مرند و بزرگترين شهر آذربايجان است و قبلاً مركز آن مراغه بود و از شهرهايش
عبارت ياقوت را .است  باور دارد ياقوت در مورد تعيين حدود آذربايجان دچار اشتباه شدهد مشكورمحمد جوا]61[»است غيره

حد آذربايجان از شمال بردعه از شرق بلاد، ديلم و گيلان و از مغرب از زنجان از جنوب بلاد «: است چنين تصحيح كرده
 }29{»طارم و زنجان است

ولي در كتاب ديگر خود . است ا بردعه نيز جزو آذربايجان بودهبر پايه اين گفتة ياقوت، بخشي از اران ت
  است رود ارس را مرز ميان آذربايجان و اران دانسته» گزيده مشترك«

و ) زنجان(كند و زنگيان   تومان بلاد اداري آذربايجان در دوران ايلخانيان اينطور ياد مي9 از حمداالله مستوفي
:  تومان اردبيل-2).  طسوج– اوجان –تبريز ( تومان تبريز شمال سه شهر -1:داند نخجوان را نيز جزوي از آذربايجان مي

در اين تومان، شهرهاي پيشگين، خيا و اوناد، ارجاق، اهر، ). مشگين(گين  تومان پيش-3. دو شهر اردبيل و خلخال است
 تومان -5. شامل چهار شهر، خوي، سلماس، اروميه و اشنويه بود:  تومان خوي-4. قرار داشتند) كليبر(تكلفه، و كلئبر 

) زنوز(دزمار، زنگيان، ريوز  در تومان مرند، شهرهاي مرند، -7. مراغه مركب از شهرهاي مراغه، و هخوارقان، نيلان بود
ذكري از تومان نهم در . تومان نخجوان نيز، شامل شهرهاي نخجوان، اردوباد، آزاد و ماكويه-8. است ذكر شده) گرگر(گركر 

است هم او از  تنها در آغاز بحث از آذربايجان، آن را به نه تومان تقسيم كرده. كتاب حمداالله مستوفي نشده و واضح نيست
  }23{.است را ولايت شروان ناميده] الابواب باب[النهرين و اران و از كنار آب كر تا دربند  ارس تا آب كر را بينكنار آب 

اما . مدارك تاريخي آنچنان زياد است كه در اين نوشتار كوتاه مجال آن نيست كه به همه آنها اشاره شود
تركي نسبت مي دهند اين همه مدارك را ناديده مي جاي بسي تعجب است كساني كه ريشه نام آذربايجان را به زبان 

  . گيرند شايد هم اطلاع ندارند كه قرن ها قبل از ورود تركان به اين سرزمين، آذربايجان ناميده شده است

 هجري سلطان مسعود غزنوي را 431هنگامي كه طغرل بيك و برادرانش در و تنها در قرن پنجم هجري 
 و }15{يي گذاشتند آنگاه راه ورود تركان به ايران باز شد و گروه گروه به ايران وارد شدندشكست دادند و بنياد فرمانروا

 به آذربايجان رسيدند و تركان در آذربايجان همه كارهاي 466تركان در سال .براي هميشه در اين سرزمين ماندگار شدند
 از ورود تركان اين سرزمين آذربايجان نام و همان گونه كه اشاره شد فرن ها قبل}5{دار شدند مهم حكومتي را عهده

  . داشته است

  :شناسي آذربايجان ريشه

 آتروپاتن واژه اي يوناني است كه از زبان }17{.سرزمين ماد از زمان ورود يونانيان، به نام ماد آتروپاتن شهرت دارد
و صورت فارسي ميانه Ādurbādegān: استاين واژه در پهلوي اشكاني بدين صورت . است پهلوي اشكاني وارد زبان يوناني شده

جايي كه « ايراني باستان به معني -Ātar-pāta-ka-ana بازسازي شدههر دو واژه مشتق از واژه} 23{.  استĀdurbāyagānآن  
 به معني pā√ صفت مفعولي از ريشه -pātaاست،» آتش« اسمبه معني -Ātarهستند » شود ييده يا نگهداري مي در آن آتش پا

صورت اوستايي واژه . رود هاي دسته دوم است و براي ساختن اسم و صفت به كار مي پسونداز -ka-است، » ييدن پا«



tərəpāta-ā معرب» آذربايجان « واژه امروزي .كند شخص دينداري است كه از آتش محافظت مي« است كه به معني »
  }27{ مشتق شده است Ādurbāyagānرپايگان از واژه فارسي ميانه  دواژه آ. است» رپايگان دآ

 -ātarكه حالت فاعلي مفرد از  taršā كه از واژه اوستايي ātaxš در زبان فارسي ميانه Ādurبرابرهاي ديگر واژه 
برابر آن در سغدي .  استĀdurبرابر آن در زبان پهلوي اشكاني نيز .  اصيل نيستātaxšدر  -x–صامت . است» آتش«به معني 

tar-āاستان آن صورت فارسي ب.استiy-ςā كه در واژه āςiyādiya- هاي  كه نهمين ماه از ماه» ماه پرستش آتش« به معني
 در اوستايي هبرابرهاي واژ.  است-Ātarايراني باستان كه صورت ديگري از ×-atryمشتق از صورت iy-ςā. هخامنشي است

tar-ā,tərə-ā,,āθŗ-tŗ-āدر زبان سنسكريت هم واژه .  هستندátharvan-روحاني موكل بر آتش«د دارد كه به معني  وجو «
  }7{.است

آيارز بر اساس ارتباطي كه بين . است» آتش«به معني ters*ايراني باستان مشتق از هندواروپايي -ātŗ*واژه 
وي . هاي هندواروپايي و غير هندواروپايي يافته اشتقاق ديگري را پيشنهاد كرده است مفاهيم آتش و تشنگي در برخي از زبان

و » توده آتش، شعله آتش«torris: هر دو مرتبط با واژه لاتيني» تشنگي «durstتشنه و آلماني : با توجه به واژگان فارسي
هستند، معتقد است كه ممكن است واژه فارسي آتش از » خشك شدن« به معني ters√*همگي مشتق از ريشه هندواروپايي

، »تشنگي«به معني » تِش«: قسمت فارسي.  مشتق شده باشدā پيشوند با )ters*:  هندواروپايي< (tarš*ايراني باستان 
  }21{.عطش:  فارسي>)  tašā<» تشنگي«عطش : ، عربي دخيل»تشنگي« به معني tŗsāو tŗs: سنسكريت

 در Ādurbāyagānاين واژه در است،» ييدن پا«به معني pā√ صفت مفعولي از ريشه -pātaقسمت دوم واژه 
اي ايراني باستان در فارسي ميانه به  واكه پيش/p/و اين به دليل اين است كه . باقي مانده است-bāya–فارسي ميانه به صورت 

/b/تحول پيدا كرده است  ./ā/اما .  ايراني باستان بدون تحول باقي مانده است/t/اي ايراني باستان در فارسي باستان  واكه  ميان
 به -pāy و ماده مضارع pādanبه صورت مصدر فعلي pā√اما ريشه فعلي . ه است تحول پيدا كرد/y/اي به واكه ميان/d/و /d/به 

 ايراني -pāta است كه مشتق از صفت مفعولي -pādماده ماضي آن . رسيده است-pā-ya*ايراني باستان <»پاييدن«معني 
كه مشتق از ريشه » نپاييد« به معني pāy√و ريشه اوستايي » پاييدن« به معني pā√فارسي باستان ريشه. باستان است

هاي فارسي ميانه مانوي و  در زبان. هستند» پاييدن« معني بهpoi√* :  هندواروپايي<» پاييدن« به معني pā√*ايراني باستان 
، »پاييدن« به معني -pai و -pā، در زبان سكايي »پاييدن«به معني -pād و ماده مضارع-pāyپهلوي اشكاني ماده مضارع 

و در فارسي نو » محافظت كردن«pātو » حمايت كردن«pāyātو » نگهداري كردن، توجه كردن«عني به م-pāy: سغدي}19{
  }16{. پاييدني وجود دارد«

  

  

  

  



  :گيري نتيجه

 و اينكه شكل و معني آن واژه در . استواژهريشه شناسي به معناي شناسايي و رديابي تاريخچه و منشا يك 
 به ريشه پيشوند و پسوند واژه و يا با تجزيه واژه اين كار يا با ارائه خاستگاه .طول زمان دچار چه نوع تغييراتي شده است

شناسي نام آذربايجان از آن روي اهميت  ريشه. صورت مي گيرداش  و ذكر برابرهاي واژه در ديگر زبان هاي هم خانوادهآن 
اي بر آن شدند كه اين نام  تركيسمو عده هور پانگذاري منطقه آلبانياي قفقاز و اَران به آذربايجان و ظ دارد كه بعد از نام

واژه . شناسي اثبات مي كنند اما همانگونه كه منابع و مدارك تاريخي و زبان. هاي آلتايي همانند تركي دارد  در زبان ريشه
 بر اساس 1917سال و نام جمهوري آذربايجان در . اي ايراني است و هيچ ارتباطي با زبان تركي ندارد آذربايجان واژه

اعتقاد بيشتر . تغيير يافت» آذربايجان«تصميم حزب مساوات از آلبانيا و اَران به منظور جدايي آذربايجان ايران به 
كه شهربان ان » آتروپات«از نام سردار ايراني » آتروپاتكان«دانشمندان بز اين است كه نام آذربايجان يعني واژه يوناني

. بوده باشدtarpāta-āاحتمالاً تلفظ اين اسم در زبان مادي . ود گرفته شده استسرزمين در زمان سقوط هخامنشيان ب
اين واژه در پهلوي اشكاني بدين . است آتروپاتن واژه اي يوناني است كه از زبان پهلوي اشكاني وارد زبان يوناني شده

-Ātar بازسازي شده از واژههر دو واژه مشتق. استĀdurbāyagānو صورت فارسي ميانه آن  Ādurbādegān: صورت است

pāta-ka-ana- هستند » شود ييده يا نگهداري مي جايي كه در آن آتش پا« ايراني باستان به معنيĀtar- اسمبه معني 
هاي دسته دوم است و براي  پسونداز -ka-است، » ييدن پا« به معني pā√ صفت مفعولي از ريشه -pātaاست، » آتش«

 است كه به معني tərəpāta-āصورت اوستايي واژه .  پسوند مكان ساز است-ana–و  . ودر ساختن اسم و صفت به كار مي
رپايگان دواژه آ. است» رپايگان دآ« معرب» آذربايجان « واژه امروزي .كند شخص دينداري است كه از آتش محافظت مي«

   مشتق شده است Ādurbāyagānاز واژه فارسي ميانه  
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